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 حضرت موسی در قرآن استکبارستیزی
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1
 ریم دانشکده علوم قرآنی کرمانشاهک قرآن معارف و علوم دانشگاه قران علوم و تفسیر ارشد کارشناسی 

 دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه علمی هیئت 2

 

 چکیده

از پتدر حضترت موستی شتروه شتده، بتا متادر و         استکبارستتییی شود.  میای بررسی  روایت حضرت موسی از بعد تازه در این مقاله

 .شتوند  متی  استکبارستتییی  دار پرچمبعد موسی و هارون  ها سالرسد و  میفرعون قصر یابد تا به حضرت آسیه در  خواهرش ادامه می

ی  موستی بتا جامته    حضترت  جتات دهنتد.  را از ستم فرعونیتان ن  اسرائیل بنیدو پیامبر با قدرت لاییال الهی عیمی جیم دارند تا  این

 قلبتی  اژدهتا و یتد بیضتا ،   ) دستت با معجیاتی عظیم در  پوشاند همراهدر مکانی مقدس بر تنش  و رسالتی که خداوند در شبی سرد

 کند و بنتی  رود تا فرعون را که ادعای خدایی می فرعون طاغی می سوی به نظیر بیمحکم و شجاعتی  ای پشتوانه فصیح، زبانی وسیع،

 ظلم و ستم نجات دهد. از خدای یکتا بخواند و قوم بنی اسراییل را سوی به اسراییل را به بردگی کشیده،

 کریم قرآن موسی: حضرت ؛استکبارستییی :اژهکلید و
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 مقدمه

، زندگی انسان هیچگاه از جدال و کشمکش خالی نبوده است، شاید هیچ جانداری مانند انسان جنگ طلت  نباشتد. جهتان حیتوانی    

رود. ولتی انستان    شتود و هتر حیتوانی بته راه ختود متی       طغیانش به هنگام گرسنگی ست و بعد از سیری آرامش و امنیت برقرار متی 

  .6علق/) سیرینیازی است و بعد از  طغیانش بعد از بی

همته کستانی کته     های مادی به استعمارگری و افیون طلبی، آدم کشی، غارت، به بردگی گرفتن و بته زنجیتر کشتیدن    در بی نیازی

آلاید، هیاران و میلیونهتا انستان ستیاه و     پردازد و برای از بین بردن میاحم دست به خون هر بیگناهی می رسد، می زورش به آنها می

  1336، افتختارزاده،  36احتیا// ) نداردکشد و اگر هم پیامبر خدا میاحم طغیانگری او باشد ابایی از کشتن او  سفید را به بردگی می

 کند. ی بی دینی صدق می ی رفاه زده و هر نوه جامعه اسرائیل بنیمصداق هم در مورد فرعونیان و هم در مورد قوم این 

، قترآن بترای   بار در قرآن آمده و نام هیچ کس دیگر به این تعداد ذکر نشده است و به گفته المییان 130نام حضرت موسی بیش از 

 نقل نکرده است. هیچ پیامبری به اندازه حضرت موسی معجیه

وجود دارد که در مورد هتر   استکبارستیییای از  شود، که در هر دوره نمونه رسالت حضرت موسی در قرآن به پنج مرحله تقسیم می

 دهیم: بخش جداگانه توضیح می

 دوران قبل از تولد و کودکی -1

 فرار از شهر و زندگی در شهر مدین، نید شعی  -2

 هایش با فرعون بعثت و درگیری -3

 ت او و قومش از فرعون و بازگشت به فلسطیننجا -4

  .140:1379قرائتی،) اسرائیل بنیهای او با قوم  درگیری -3

 معنا شناسی واژه استکبار

  72:1371،قرشی) است"عظمت و بیرگی قدر"به معنای "کبر"ی  از ریشه"استکبار"ی  واژه

آن  یکتی  نگاه وی استتکبار دو وجته دارد:   از می داند."نیاعجا/ نفس و احساس خودبرتربی"را حالتی ناشی از "کبر"راغ  اصفهانی 

 وجه بیرگی و عظمت کند که در این صورت امری شایسته و پسندیده است. طل  است که انسان در شرایط زمانی و مکانی مناس ،

 . 697:1412راغ  اصفهانی،) نیستحالیکه در واقع آنگونه  در است که وی ابراز بردگی نماید، آن ،دیگر

 . 126:1414) داند ن منظور در لسان العر/ استکبار را نپذیرفتن حق از روی عناد و تکبر میاب

اصرار بر نشنیدن سخن حق و پتذیرش  "رابه معنای استکبار ی نوح، ی هفتم سوره علامه طباطبایی نیی در تفسیر المییان در ذیل آیه

  .30:1417طباطبایی،) نماید تفسیر می"دعوت الهی

این برتری جویی به این خاطر است که خود  و کسی که به دنبال برتری بر دیگران است. یعنی معنی برتری جویی است،استکبار به 

  12.ق 1417طباطبائی،) نیستی آن  را از دیگران بیرگ تر شمرده و به دنبال جایگاهی ست که شایسته
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ی  از پتذیرفتن حتق، نتیجته    ختودداری  کنتد.  دداری می، خواز پذیرفتن حق همیشه توان گفت مستکبر، به همین دلیل است که می

 خودبرتربینی است.

خداوند متعال و یا دارای بیرگی  مانند دارای بیرگی باشد، حقیقتا ،متکبر خواه و بیرگ جلوه کردن است،تکبر به معنای ظهور با کبر

ورد بر حتق استت و آن در جتایی استت کته در متورد       کبر در یک م. بنا بر این تکبر غیر خدا مانند نباشد و تنها ادعای بیرگی کند،

 شود. می سرزنش است و متکبر، باطل ،تکبر   و در غیر خداوند،23حشر/) رود خداوند به کار می

که استکبار به معنی دنبال بیرگی و برتری رفتتن استت و    چرا شود، به کار برده نمی هرگی ی استکبار در مورد خداوند متعال، اما واژه

 .ست که کوچک باشد در صورتیکه خداوند بیرگ و بلند مرتبه است ل بیرگیکسی دنبا

 .ست و گاهی نسبت به خالق مستکبر نسبت به دیگر مخلوقات به دنبال برتری گاهی استکباربر دو قسم است:

 استکبار مخلوق بر دیگر مخلوقات از این جهت نا رواست که هر دو در فقر و نیازمندی با هم برابرند.

ر و برتتری جتویی   ی ایتن استتکبا   نتیجه ،نیاز از خالق بداند را مستقل و بی خود به این است که مخلوق؛ ستکبار مخلوق به خالقاما ا

 کند. و چنین کسی نه اوامر خداوند را رعایت کرده و نه از نهی او دوری می باشد در عمل می استکبار نسبت به آفریدگار،

 ویژگیهای فرهنگ استکباری

 کنیم: داشتن خصوصیاتی است که با استناد از آیات قرآن آنها را بیان می مستلیم کباری،فرهنگ است

  .73-76ص/) بینیخود برتر  -1

 قَالَ یاَ إِبْلِیسُ ماَ مَنَعَکَ أَن تَسْجدَُ لِماَ خَلَقْتُ بِیدََیََّ أَسْتَکْبَرْتَ أَمْ کُنتَ مِنَ الْعاَلِینَ

 ی مِن نََّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِینٍأَناَ خَیْرٌ مَِّنْهُ خَلَقْتَنِ قَالَ

  .33سبا/) مادیفخر و مباهات بر امتیازات  -2

 ﴾33﴿وقَاَلُوا نَحْنُ أَکْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلاَدًا وَماَ نَحْنُ بِمُعذََّبِینَ 

  .31هود/) مستضعفتحقیر توده های  -3

أعَْلمَُ بِماَ فیِ غَیْ َ وَلاَ أقَُولُ إِنِّی مَلَکٌ وَلاَ أقَُولُ لِلَّذِینَ تَیْدَرِی أعَْیُنُکمُْ لَنْ یُؤْتِیَهمُُ اللَّهُ خَیْرًا اللَّهُ وَلاَ أقَُولُ لَکمُْ عِندِْی خَیَائِنُ اللَّهِ وَلاَ أعَْلمَُ الْ

 ﴾31﴿أَنْفُسِهمِْ إِنِّی إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِینَ 

  179اعراف/) الهیغفلت از قدرت نامحدود  -4

لَهُتمْ آذَانٌ لاََّ یَسْتمَعُونَ بِهَتا أُوْلتَتئِکَ     جَهَنََّمَ کَثِیرًا مَِّنَ الْجِنَِّ وَالإِنسِ لَهمُْ قُلُو/ٌ لاََّ یَفْقَهُونَ بِهاَ وَلَهمُْ أعَْیُنٌ لاََّ یُبْصِترُونَ بِهَتا وَ  وَلَقدَْ ذَرَأْناَ لِ

 کاَلأنَْعاَمِ بَلْ همُْ أَضَلَُّ أوُْلَتئِکَ همُُ الْغاَفِلُونَ

  .31جاثیه/) گناه -3

 أَمََّا الََّذِینَ کَفَرُوا أفََلمَْ تَکُنْ آیاَتیِ تُتْلىَ عَلَیْکمُْ فاَسْتَکْبَرْتمُْ وکَُنتمُْ قَوْماً مَُّجْرِمِینَوَ

  .87بقره/) پرستیهوای نفس و خود  -6

الْبَیِّناَتِ وَأَیَّدْناَهُ بِرُوحِ الْقُتدُسِ أفََکُلَّمَتا جَتاُکَمُْ رَسُتولٌ بِمَتا لَتا        وَلَقدَْ آتَیْناَ مُوسىَ الْکِتاَ/َ وَقَفَّیْناَ مِنْ بَعدِْهِ باِلرُّسُلِ وَآتَیْناَ عِیسىَ ابْنَ مَرْیمََ

 ﴾87﴿تَهْوَى أَنْفُسُکمُُ اسْتَکْبَرْتمُْ فَفَرِیقاً کذََّبْتمُْ وفََرِیقاً تَقْتُلُونَ 

  .31زخرف/) بسیارمال و ثروت  -7

 أَلَیسَْ لیِ مُلْکُ مِصْرَ وهَذَِهِ الأَْنْهاَرُ تَجْرِی مِن تَحْتیِ أفََلاَ تُبْصِرُونَوَناَدَى فِرعَْوْنُ فیِ قَوْمِهِ قَالَ یاَ قَوْمِ 
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  .49انعام/) فسقنافرمانی و  -8

 ﴾49﴿وَالَّذِینَ کذََّبُوا بِآیاَتِناَ یَمَسُّهمُُ الْعذََا/ُ بِماَ کاَنُوا یَفْسُقُونَ 

  .4قصص/) افکنیتفرقه  -9

  مِنَ الْمُفْسدِِینَرضِْ وَجعََلَ أهَْلَهاَ شِیَعاً یَسْتَضْعِفُ طاَئِفَةً مَِّنْهمُْ یذَُبَِّحُ أَبْناَُهمُْ وَیَسْتَحْییِ نِساَُهمُْ إِنََّهُ کاَنَإِنََّ فِرعَْوْنَ عَلاَ فیِ الأَْ

 

 ویژگیهای استکبار ستیزان

ای یکسری ویژگیهاهستند که با تکیه به آیتات  برابر طاغوتیان ایستاده اند دار در ای که در طول تاریخ بشر، پیامبران و انسانهای آزاده

 کنیم: قرآن آن ویژگیها را بیان می

 
  ؛41مریم/) گفتارصدق  -1

 ﴾41﴿وَاذکُْرْ فیِ الْکِتاَ/ِ إِبْرَاهِیمَ إِنَّهُ کاَنَ صدِِّیقاً نَبِیًّا 

  ؛80صافات/) احساننیکوکاری و  -2

 ﴾80﴿إِنَّا کذََلِکَ نَجْیِی الْمُحْسِنِینَ 

  ؛104، اعراف/39احیا//) خداغیر عدم ترس از  -3

 الََّذِینَ یُبَلَِّغُونَ رِساَلَاتِ اللََّهِ وَیَخْشَوْنَهُ وَلاَ یَخْشَوْنَ أَحدًَا إِلََّا اللََّهَ وَکَفىَ باِللََّهِ حَسِیباً

 وقََالَ مُوسىَ یاَ فِرعَْوْنُ إِنَِّی رَسُولٌ مَِّن رََّ/َِّ الْعاَلَمِینَ

 .انمیاز جان  پروردگار عالم یامبریفرعون، من پ یگفت: ا یموس

  ؛34هود/) خداوندتوکل بر  -4

 ﴾34﴿رکُِونَ إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِناَ بِسُوٍُ قَالَ إِنِّی أُشْهدُِ اللَّهَ وَاشْهدَُوا أَنِّی بَرِیٌُ مِمَّا تُشْ

  ؛139آل عمران/) خلقنرمش و حسن  -3

 فتَِِذَا  ۖ   الْتأَمْرِ  فیِ وَشاَوِرهْمُْ لَهمُْ وَاسْتَغْفِرْ عَنْهمُْ فاَعْفُ ۖ  غَلِیظَ الْقَلْ ِ لاَنْفَضَُّوا مِنْ حَوْلِکَ  فَظًَّا کُنْتَ وَلَوْ ۖ  تَ لَهمُْ فَبِماَ رَحْمَةٍ مِنَ اللََّهِ لِنْ

 الْمُتَوکََِّلِینَ یُحِ َُّ اللََّهَ إِنََّ ۖ   اللََّهِ عَلىَ فَتَوکَََّلْ عَیَمْتَ

  ؛34مریم/) ها و پیمانها  پایبند بودن به وعده -6

 وَاذکُْرْ فیِ الْکِتاَ/ِ إِسْماَعِیلَ إِنَّهُ کاَنَ صاَدقَِ الْوعَدِْ وکَاَنَ رَسُولاً نَبِیًّا

  .83، ص/40، حجر/109شعرا/) اخلاص -7

 ﴾109﴿وَماَ أَسأَْلُکمُْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِیَ إِلَّا عَلىَ رَ/ِّ الْعاَلَمِینَ 

 إِلََّا عِباَدَكَ مِنْهمُُ الْمُخْلَصِینَ﴾40﴿كَ مِنْهمُُ الْمُخْلَصِینَ إِلَّا عِباَدَ
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هاای قرآنای در    علیه السلام( یاد کرده است. اسامی سوره) موسیسوره از قرآن کریم از حضرت  22خداوند متعال در 

 :جدول زیر آمده است

 نام سوره و شماره آیات نام سوره و شماره آیات

 22 تا 22غافر  13 ات 12 مائده

 86تا  12شعراء  33تا  31مریم 

 54تا  54مؤمنون  82تا  60کهف 

 15تا  7نمل  48تا  9طه 

 122تا  122صافات  48تا  3قصص 

 48تا  58زخرف  133تا  133نساُ 

 52تا  26ذاریات  93تا  49بقره 

 22تا  22دخان  136 تا 103اعراف 

 28تا  14نازعات  93تا  73یونس 

 6تا  2اسراء  99تا  96هود 

 

 در خون پدران حضرت موسی جریان داشت و در خون حضرت موسی و برادرش هارون نیی به ودیعه نهاده شده بود. استکبارستییی

کنتد   از قبل از تولد و دوران نوزادی حضرت موسی به وسیله پدر و مادر و خواهر آن حضرت نمود پیتدا متی   استکبارستیییمصداق 

 طریق که: بدین

 در موسیپ استکبارستیزی

زمانی که کاهنان و ساحران دربار فرعون پیش بینی کردند که هلاك دین فرعون بر دست پسری خواهتد بتود کته همتان ستال در      

لتد  موکل گردانید و امر کرد هر پسری که در ایتن ستال متو   اسرائیل بنیها بر زنان  شود فرعون قابله متولد می اسرائیل بنیمیان قوم 

تصمیم گرفتند با زنان نیدیکی نکنند اما عمران پدر موسی به  اسرائیل بنیشد بکشند. بعد از این دستور و اجرایی شدن حکم مردان 

ایشان گفت: بلکه مباشرت با زنان خود کنید که امر خدا ظاهر شود و گفت هر که جمتاه زنتان را بتر ختود حترام کنتد متن حترام         

پتدر موستی در زمتان     استکبارستیییی بارزی از    و این نمونه477:1380مجلسی، ) کنم ترك نمی و هر که ترك کند منکنم  نمی

 باشد. طاغوت می

 مادر موسی استکبارستیزی

ی زنتان   توان گفت کته سترآمد همته    مادر موسی در تدبیر، زیرکی، ایمان و رأی و فراست به مراحل و درجات عالیه رسیده بود و می

 روزگار خود بود.
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، چون در ترس و اضطرا/ بود خداوند از تولد موسی و در آن دوران خوف و وحشت، مادر موسی ترسید مبادا فرزندش را بکشندبعد 

شیرش بده و آنگاه که بر جانش ترسیدی او را به دریا بینداز و ترس مدار و غم مخور که ما او را بته تتو بتاز    "به او وحی فرستاد که: 

  .7)قصص/"هیمآریم و از پیامبرانش قرار د

مادر فرزند خود را با الهام خدا در صندوقی گذاشت و در آنرا محکم بست و به دست امواج خروشان و گردابهای سهمگین دریا سپرد 

 شود که: و دل خود را با یاد خدا آرامش داد. در اینجا این سوال مطرح می

؟ هرگی؛ اگر اینچنین بتود دریتا را   ستاکند یک زن عادی  ل بر خدا میآیا مادریکه فرزند خود را در کام نهنگان دریا می اندازد و توک

 نظیر است. مادر موسی نیی در نوه خود بی استکبارستییی ، 40فهیم کرمانی، ص ) پنداشت برای فرزند خود مرگ حتمی می

 خواهر موسی استکبارستیزی

م متادرش بترای اجترا ی فرمتان ختدا و درپتی وحتی        خواهر موسی زمانی بود که این دختر نوجوان همتراه وهمگتا   استکبارستییی

  و با شجاعت به قصر فرعتون نیدیتک شتد و مشتاهده     11قصص/) سر کودکی که به آ/ انداخته شده بود روان شد. پشت پروردگار،

 دایه کرد، کرد که موسی را از آ/ گرفتندو چون خواستند او را شیر دهند، زنی را آوردند ولی موسی از پذیرفتن پستان او خودداری

تمتام ایتن احتوال     در  و حرمناعلیه المراضع من قبتل ) نپذیرفت موسی و سرانجام هر چه دایه و زن شیرده آوردند،ای دیگر آوردند 

خواهید شما را به ختانواده ای راهنمتایی کتنم     آیا می"خواهر موسی ناظر و شاهد رویداد ها بود پس به فرعونیان نیدیک شد و گفت:

  12)قصص/"و بر شما ستایش کنند و نیکخواه او باشند تان او را بگیردکه این کودك پس

 ختواهر  شناستد،  فرعون به سخنان دختر شک کرد و دستور داد او را دستگیر کنند چون گمان بترد وی کتودك را متی    وزیر هامان،

ده و او را تبرئته نمودنتد و بتدین    به همین اندازه اکتفتا کتر   گویا خدمتی به شما کنم،خواستم  شجاه موسی نترسید و گفت: من می

  .13قصص/) بازگرداندصورت قول خدا به حقیقت پیوست و خداوند موسی را به مادرش 

 آسیه زن فرعون استکبارستیزی

 :توان از نظر دور داشت زن فرعون را نیی نمی"آسیه " استکبارستیییدر این میان نقش 

زیستت و در همتان    یم خداوند یکتا بودوی نیدیک سی ستال در منتیل فرعتون متی    بیرگ زادگان و تسل از ،اسرائیل بنیآسیه زنی از 

 خبر بود. پناهان بود. فرعون از ایمان و یکتا پرستی آسیه بی بی پناه محیط کفر و بیداد ایمان خود را حفظ کرده بود،

ی  نوزاد برای متن و تتو مایته    این و گفت:مانع شد  آسیه او را بکشد، خواست زمانیکه صندوق از آ/ گرفته شده را نید فرعون بردند،

. فرعتون گفتت:    9قصتص/ ) بپتذیریم او را به فرزندی خودمتان   یا را نکشید امید است ما را سود دهد، او شادمانی و خوشحالی ست،

 اند... شاید این کودك همان باشد که منجمان گیارش کرده

شتود و بتدین ستان     انتد نمتی   ت کنیم، هرگی آنچنان که منجمان گفتته آسیه پاسخ داد: فرزندی که ما با دست خود بپرورانیم و تربی

 فرعون از کشتن او چشم پوشید.

هنگامی که فرعون فهمید که آسیه به خداوند یکتا ایمان دارد دستور داد او را به چهار میخ کشیدند و عذا/ کردند تا شهید شتد. از  

ردند حضرت موسی بر او گذشت و برایش دعتا کترد. خداونتد رنتج و درد     ک در هنگامی که او را عذا/ میابن عباس منقول است که: 

  .303: 1380مجلسی، ) بهشتای در  عذا/ را از او برداشت در آن حال گفت: پروردگارا بنا کن برای من خانه
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الاوتاد فرموده استت کته کستی را کته      در حدیث حسن از امام صادق علیه السلام منقول است که: خداوند از آن جهت فرعون را ذی

یخ، یتا  چهار دست و پای او را به چهار مت  و خوابانیدند بر زمین یا بر روی تخته، کرد که او را بر رو می می امر خواست عذا/ کند، می

فرعون  آری ،گفتند به این سب  او را ذی الاوتاد یعنی صاح  میخ ها، پس مرد، گذاشت تا می ر آن حال میب و دوختند، بر زمین می

  492:1388مجلسی،) این بلا را بر سر همسرش آسیه نیی آورد.

 موسی و هارون استکبارستیزی

  .14قصص/) نموددانش عطا  خداوند به او حکمت و هنگامی که موسی به توانایی جسمی و عقلی رسید و رشد و کمال یافت

 است. اسرائیل بنیی  در اینجا موسی به یگانگی خداوند ایمان دارد وآگاه است که اواز قوم رنجدیده

موسی به یکی از شهرهای فرعون وارد شد پس دو مرد را در آنجا یافت که با هم زد و خورد می کردند یکی از آنها از پیروان موستی  

بود از موسی درخواست یاری کرد، پس موسی مشتی به مردی که پیرو فرعون  اسرائیل بنیود. آن مرد که از و آن دیگر از فرعونیان ب

  .13قصص/) است، موسی گفت این نیاه میان آن دو از عمل شیطان است که قطعا او دشمنی اش آشکار بود زد و او را کشت

 حضرت موسی برای دفع ظالم ناخواسته دچار گناه شد،

 . موسی گفت: پروردگارا به خاطر قدرت و نیرویی که بته متن   16قصص/) آمرزیدداوند طل  بخشش کرد و خداوند او را موسی از خ

  .17قصص/) شدعطا کردی هرگی پشتیبان مجرمان نخواهم 

 هستتی : همانتا تتو گمراهتی آشتکار     روز بعد موسی همان مرد را در حال نیاه با یکتی دیگتر از فرعونیتان دیتد پتس موستی گفتت       

  .18قصص/)

خداونتد را تنهتا یتاور ختویش     }. چون آن حضرت جان خویش را در خطر دید از شهر خارج شتد در حالیکته ترستان و نگتران بتود     

  .21قصص/) دهدکه او را از شر این مردم ستمکار نجات از خداوند در خواست نمود  پس ،{دانست می

 مصر روان شد. سوی بهشعی  به همراه خانواده اش حضرت موسی بعد از به پایان بردن پیمان ده ساله اش نید 

تا  موسی و خانواده اش در طی مسافت مدین تا مصر به ش  سردی برخوردند و خداوند بصورت نوری در آن ش  ظلمانی جلوه کرد

  .30 و 29قصص/) سازدی رسالت بر تن موسی او و قومش را گرم  با پوشیدن جامه

  .13طه/) پوشانیدی رسالت  جامه را که تنها برای آتش آمده بود، موسی دانی بیابان سینا،خداوند در ناریکی و سرما و سرگر

  .13 و 14طه/) کندو توحید و معاد را به به موسی یادآوری کرد و اینکه تنها برای او عبادت 

  .20طه/) کردو عصای دست راستش را به معجیه ای تبدیل 

  .22طه/) ردآوو دستش را از گریبانش درخشان بیرون 

    .24طه/) استو دستور به اینکه به سراغ فرعون برود که طغیان کرده 

 و اما بشنویم از درخواست های موسی از خداوند:
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کته   ه باشتد بایست یکسری ابیار و وسایل روحی و روانی داشتت  می موسی میدانست برای رفتن به ماموریت بیرگ و مقابله با طاغوت،

 کند: به آن اشاره میسوره چندین  خداوند در

ی سنگین را به ختوبی انجتام دهتد     خواهد تا این وظیفه ی صدری گسترده می وسیع و صبوری فراوان و سعه قلبی موسی از خداوند،

  .26 و 23)قصص/

ی را اینکه یک جمله توانسته جنگ هیار ساله ا چه یکی از بهترین راههای ارتباطی بشر زیبا و دلنشین و فصیح صحبت کردن است،

خواهتد کته بته او ستخن      موسی به کنه این مطل  آگاه است و از خداوند می حضرت خاموش کندو سخنی دیگر جنگی را بپا سازد،

  .28 و 27طه/) بفمندگفتنی روان ونطقی فصیح عنایت کند تا بر دل آنان بنشیند و سخنانش را 

باید سراغ مهره های  برای اصلاح کلی جامعه، همچنین اغوت هاست،با ط مبارزه باید دانست که: یکی از فلسفه های بعثت پیامبران،

  .103اعراف/) کرددرشت رفت و آ/ را از سرچشمه صاف 

 به سراغ فرعونیان رفت. پس موسی با پشت گرمی برادرش و با معجیه هایش

  .44طه/) گویداو دستور داشت که با فرعون به نرمی سخن 

  104اعراف/) جهانیانمی پروردگار  فرستاده من ،فرعونای رد: موسی مبارزه اش را اینگونه آغاز ک

 تتو  ی خدای عالمیان معرفتی کترد تتا بگویتد ای فرعتون،      خود را فرستاده موسی دانست، از آنجائیکه فرعون خود را خدای مردم می

حفتظ و تقویتت    بترای  ،به جای خداوند، طاغوت در جامعه حتاکم شتود   ری وهنگامی کهی پروردگا خودت هم تحت تربیت و سلطه

  .141،1379 )قرائتی،103اعراف/) زند هر فسادی دست می به خود،

ختود را از یتاران و طرفتداران ختود      قتدرت  ،طاغوتها ی انبیاست و این نکته را باید در نظر داشت که، مبارزه با طاغوت اولین وظیفه

  .73یونس/) پذیرند حتی راه انبیا را نمیرا به و کسانیکه به گناه عادت دارند، دارند وگرنه از درون پوکند

  .108 تا 106اعراف/) دادموسی یکی یکی معجیه هایش را به فرعون و اطرافیانش نشان 

  .109اعراف/) زدنداما فرعون و اطرافیانش از قبول آن معجیات سرباز 

  .87 ویونس 110اعراف/) کندخواهد مردم را از سرزمینشان بیرون  و گفتند موسی می

ی متن نیستت و    حکومت و پادشاهی مصر ویتژه  آیا ای قوم من، بیعتا فرعون بسیار خشمناك شد طوریکه در میان قومش ندا داد:ط

 بینید؟ این نهر ها از زیر کاخهای من، به فرمان من روان نیستند؟آیا}عظمت وحشمت من و فقر و تهیدستی موسی را{ نمی

 . 32 و 31زخرف/) بهترم ،ویدتواند روشن و گویا سخن بگ مقدار است و نمی و بیمگر نه این است که من از این کسی که خوار 

 و چه پاسخی از این شیواتر و فصیحتر که موسی به فرعون داد:

  22)شعرا/نهی؟ ست که منتش را بر من می نعمتی را به بردگی گرفته ای، اسرائیل بنیآیا اینکه 
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هر چقدر پیامبران الهی دلیل و منطق و معجیه بتر فرعتون آشتکار     اما درازا کشید، سخنان موسی وهارون با فرعون و اشراف مصر به

 کرد. سیاهش از پذیرفتن آن امتناه می قل  کردند،  می

متکبر خود را به دوستان خود کته  کند بندگان  می امتحان خداوند عالمیان، از حضرت امیرالمومنین علیه السلام نقل شده است که:

موسی و هارون بر فرعون و دو پیراهن پشم پوشیده بودند و عصتا هتا در    نماید و به تحقیق که داخل شدند ف میدر نظر ایشان ضعی

 دائم باشد. تبرایت باقی بماند و عیت پادشاهیت ن شوی،اگر به خداوند یکتا مسلما :و به فرعون گفتند دست ایشان بود،

کننتتد آیتتا تعجتت   ن دوام عتتیت و بقتتای ملتتک را شتتر  متتیدو شتتخص در فقتتر و متتذلت هستتتند و بتترای متت ایتتن فرعتتون گفتتت:

  493:1388کنید؟)مجلسی، نمی

و شخصیت داشت پس چرا دستبند های زرین و طلا بر او آویخته نشتده و یتا چترا فرشتتگانی      کرامت ،سربلندی ،عیت اگر موسی، 

  33همراه او نیامده اند؟)زخرف/

 آن بسیار نمونه ذکر شده است:از نمونه های دیگر تکبر و خودستایی فرعون در قر

گفتت: پروردگتار عالمیتان     فرعتون  پروردگتار جهانیتان هستتیم،    ی فرماید: به سراغ فرعتون برویتد و بگوئیتد: متا فرستتاده      قرآن می

  .23 و 16چیست؟)شعرا/

  .373:1374/13طباطبایی،) داشتاین وجود ادعای الوهیت  با پرستید، علامه طباطبایی معتقد است که فرعون خود بت می

رسد که برای تجاهل و تحقیر ایتن   بیشتر به نظر می بلکه بعید است که فرعون این سخن را واقعا برای فهم مطل  گفته باشد،بسیار 

  209:1374مکارم شیرازی،) باشدپرسش را مطرح کرده 

نگفتت: و متن ر/    وما ر/ العتالمین   و گفت: فرعون و همراه با تحقیر دیگران است، مغرورانه در واقع از آنجا که پرسش مستکبرین،

  برای همین برخی مفسران گفته انتد: فرعتون   303،1383)قرائتی، رود  در زبان عربی برای جمادات به کار می "ما"العالمین )حرف 

 شناخته. خدا را می

مله هتارون متانع شتد تتا     ی اطرافیانش از ج حضرت موسی معجیاتش را به فرعونیان نشان داد اما باز نفس سرکش فرعون و وسوسه

عون به خداوند یکتا ایمان بیاورد، و به موسی تهمت های ناروا زد و او را جادوگر خطا/ کرد و گفتت موستی آمتده تتا شتما را از      فر

  .39ذاریات/) و  110اعراف/) کندسرزمینهایتان بیرون 

  .116اعراف/) کنند ور مطرح میمستکبرین و طاغوتها همیشه ادعای خود را با تهدید های هول انگیی و غرور آ

و تمامی ابتیار ختود    دهندوعده های دنیوی جاه و مال دست به دست مستکبرین  با افراد صاح  علم،ی نگارنده، حتی اگر  به عقیده

بته   ایمتانی ختالص کته   آورنتد   قدرتی مافوق بشری ببینند، قطعا ایمتان متی   اگر را به کار گیرند تا استکبار ستییان را سرکو/ کنند،

ایمتان را بته آنتان     شتیرینی  وجودی خویش پتی بترده انتد و خداونتد،    به حقیقت  زیرا شوند، نیی راضی میبدترین نحو کشته شدن 

 ساحرانی که عاقبت به خیر شدند .) استچشانیده 

 ز آنها نیستت، ایک بشری قادر به انجام هیچهیچ حضرت موسی نه معجیه به فرعونیان نشان داد که بسیار واضح و روشن بود دست 

رفتنتد و   بته ستراغ موستی متی     شتدند  مبتلا میشپش  و وزغ و خون و طوفان ) وقململخ عذابهایی از قبیل  به فرعونیانهر گاه  اما
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 کردند هرچند اما به قولشان عمل نمی آزاریم را نمی اسرائیل بنیو  آوریم پروردگارت ایمان می به گفتند اگر عذا/ را از ما برداری، می

 .شود میاسرائیل به این عذا/ ها گرفتار ن دیدند که هیچ کس از قوم بنی می مانشانبا چش

نیی دشمنان سرسختی داشت که در ادامه به بلعم باعورا و قتارون    اسرائیل بنی ) خود حضرت موسی علاوه بر فرعونیان در میان قوم

 .اشاره خواهیم کرد

مومنتان و حتاملان    کند کته نخستت در صتف    اسرائیل را بازگو می مردی از بنی داستان خداوند ی اعراف، سوره 176 و 173در آیات 

استت. بته روایتت حضترت      "بلعم با عورا"آیات و علوم الهی بود، اما منحرف شد و شیطان او را به وسوسه افکند. نام او بنا بر مشهور 

 آنکه در ابتتدای کتار،   با به در بار فرعون جذ/ شد، شد ولی دانست و دعایش مستجا/ می امام رضا علیه السلام، بلعم، اسم اعظم می

 حضرت موسی بود ولی بد عاقبت شد. مبلغ

 گوید برد ولی کارش را باز می قرآن نام او را نمی

بردیم ولی او به زمین چستبید   ه او داده بودیم بالا میبی آیات و علومی که  او را به وسیله قدر خواستیم، خداوند می فرماید و اگر می

آورد و  کندو زبان بیترون متی   او مثل سگ است که اگر به آن حمله کنی دهان باز کرده و پارس می مثل از هوس خود پیروی کرد. و

 .کند اگر او را واگذاری، باز چنین می

 توان آموخت: از داستان بلعم باعورا چند نکته می

 فریبند. طاغوتها، علما را هم می-

 با افراد عادی چه خواهد کرد؟ پس دانشمندان است،عامل سقو  زرق و برق های دنیا و دربار، -

 ست. سقو  انسان و مانع پرواز معنوی عامل دلبستگی به دنیا، -

 . 234:1379قرائتی،) سگ حریص است. مثل مانند ولی دانشمند دنیا پرست، مردم غافل به چهار پایان می-

 کند: را بعد از نجات از دست فرعونیان اینگونه باز گو می اسرائیل بنیقوم  سرگذشت ،ی بقره خداوند در آیه هایی از سوره

  .30بقره/) کردیمکند که ما دریا را برای شما شکافتیم و دیدید که فرعونیان را غرق  وری مییادآ اسرائیل بنیخداوند به 

ی فرود آمدند، گفتند: ای موسی متا را هتلاك   از دریا بیرون آمدند، در بیابان اسرائیل بنیعلی بن ابراهیم روایت کرده است که: چون  

 کردی، از آبادانی به بیابانی آوردی نه سایه هست ونه درختی و نه آبی.

طلت    پس حق تعالی سایه، بهترین غذاها و بهترین آبها را برای آنها فرستاد، اما آنها سبیی و عدس و پیاز و خیار که پست تر بود را

 د به آنها گفت: به مصر برگردید دوبتاره بهانته آوردنتد و چهتل ستال در بیابتان سترگردان شتدند        موسی به فرمان خداون پس کردند.

  306:1388)مجلسی،

گراید و رفته رفته تباهی اخلاقی  ست به تباهی می کند و همواره اسیر ستمکاری اخلاق ملتی که همواره در چنبر استبداد زنوگی می

از اینرو هنگامیکه موسی آنان را به پیکار در سترزمین  نیی وضعی اینچنین داشتند رائیلاس بنیگردد قوم  با سرشت افرادش عجین می

 فلسطین دعوت کرد، از فرمان او سر باز زدند و خداوند با چهل سال سرگردانی در صحرای سینا آنان را کیفر داد
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ی را در یابد و اعتماد به نفس در ایشتان بته   زندگی صحرائ دشواریهای ی فاسد و راحت طل  آنها، این کیفر بدان سب  بود تا روحیه

 وجود آید

خود را به نسل جدیدی داد که با زندگی صحرا ختو گرفتنتد و آزاده و ختود ستاخته      جای با این ترتی  نسل بنده صفت و سرکش،

 پرورش یافتند

گانی دظتایف و آغتاز یتک زنت    توانستت آنهتا را بترای ورود بته فلستطین و انجتام و       در حقیقت تنها جنین شرایط سختی بود که متی 

شود میان خشونت و سرکشتی بتدوی و انجتام احکتام      شرافتمندانه آماده کند، زیرا همواره تنها با ظهور یک نسل جدید است که می

  46:1337طباره،) ساختالهی تلفیق و هماهنگی برقرار 

خواند و به  شان گفته اند که تورات را زیبا میی ای لهرا پسر خا او موسی با مستکبری دیگر روبروست به نام قارون، حضرت ،در پایان 

  .331:1388مجلسی،) کرد که چرا او پیامبر خدا نیست. نمود و اعتراض می هارون نیی حسادت می

 پردازد: زندگی و استکبار قارون و سرنگونی او میی قصص به شرح  خداوند در سوره

 کردند نها را جماعتی بسیار حمل میما به قارون گنجها عطا کرده بودیم که کلید های آ

درستی که خدا شادی کنندگان بته امتوال و    به وقتی موسی به قارون گفت: شادی مکن طغیان و تکبر منما به سب  گنجهای خدا،

 .دارد زینت های دنیا را دوست نمی

 احسان و نیکی کن به مردم و در زمین فساد مکن.

  .76/77/78ست که نید من است )قصص/ قارون گفت: این اموال من به دلیل علمی

 قارون با آرایش و زینت هایی که داشت در برابر قوم خود خودنمائی کرد.

 گفتند: ای کاش ما نیی داشتیم آنجه به قارون عطا شده است. اسرائیل بنیو گروهی از 

ایمتان بیتاورد و عمتل شایستته انجتام       وای بر شما ثوا/ آخرت بهتر است برای کسی کته و اما گروهی دیگر که علم داشتند گفتند: 

  .79/80 قصص) باشنددهدو صبر کنندگان بر ترك نعمتهای دنیا 

پس خداوند قارون و تمامی مال و اعمالش را در زمین فرو برد و هیچ اثری از او بتاقی نمانتد و کستی او را از عتذا/ ختدا نتوانستت       

  81/قصص) دهدنجات 
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